نمونه‌هایی از آثار شاعران جریان شعر دیگر 
هوشنگ آزادی ور
غلابتر
با هاله‌ي رستگاري و بال
ارغوان بر منقار
آمد،
 
بدرود
به دلجوييم
پشتم را 
تكاني از گردن سبزش
تاه مي‌زند
چندان‌كه در نگين چشم
الماس ترك بردارد
سوگلي‌ي سوگوار شب
گردنت را بر هاله‌ي من بپيچ
تا بندبندِ رگ هايم
بر حرير پشتت
رودي بسازد به جانب ماه
عريان بر جراحتِ من 
مي‌تكاند افسون بر ناخن‌هاش
چشم در اين لحظه مي‌تركانم
و مي‌بينم خواجه گان را
با دست‌هاي عتيق
و چشم‌هاي كبود
و سربي سودا
و يك‌باره ساقه‌ها در مشتِ اقليمي‌م
رشد مي‌كنند از پهنا
هي ...
شهشهه‌ي تاريك مژه
فراخ تر از اين صخره مبال
آمده ... بدرود
به دلجوييم
از كلاهِ تاج تاجش دانستم
اين آخرين مرگِ من است
بهرام اردبیلی

شبانه‌ي قيس به بازخواني‌ي ليلي
مي‌خواهمت اي زخمِ سياه!
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دوان آمده امروز

با چهار زانوي زخم


بريده بر كفِ ايوان
از نافه‌ي آب است

مي‌پيچد

چنان‌كه بر درِ دريا


هيونِ حامل


2
كه به عقربِ ماه

آهويي بگزم
تا راهِ آبي‌ي سپيده شدن

در قلب و رگ




بسته شود


3
حرامي‌ي باز آمدن
اي مرگِ آخرينم
عبور كن از شام غريبانِ دامنم
اي آذرخش نباتي
خميده بشكن

در خم نارنجي
دور و ور
همين نزديكي‌هايي
كه گريه از ياد نرود
دست‌هاي تو 
كه گفته بودي ...
گريست
دست به زير چانه 
و هميشه
تكيه بر دريچه در حركت
ميسر بود
ميسر بود
به كوپه‌ برگردي و ببيني شب شده است
عمر زوال از تو
حرف و گفت و دوست
صبح كه بلرزد
صبح كه بلرزد
در گوش‌ها و جامه‌داني كهنه
من پر خواهم بود
از چشم‌هاي خواب آلود
و خواهم دانست
با اولين گام
ماه را با خود دشمن كنم
با درختي كه خواب‌ها ديد و كَسش تعبير نكرد
به دريايي كه ساعتي از شب
دندان افعي ست
صبح خواهد بود
در گوش‌ها و جامه‌داني كهنه
       بيژن الهي
عقل سرخ 
سفر چرا كنم؛ چرا
سفر كنم 
من كه مي‌توانم
سرگردان باشم
سال‌ها حوالي خانه‌ام
خانه: ديوانه گيم – چرا 
كه بيرونِ خانه‌ام – 
خانه‌ي پيدا در نور،
پيدا در نكِ نور ...
پرنده‌ي پيدا
كه فرو مي‌دهد به مهر – 
سيبِ آدمي
جا به جا مي‌شود دمي – 
و چشم‌هاي او 
كه فراموشي مي‌آورد
قطعه 4 و 5 از شقاقلوس
     (4)
من چاهي را تعليم كرده‌ام كه به آبي نمي‌رسد
ولي چه تاريكيِ زيبايي!
 از آن سو، تاريكي‌ي زير خاك،
 چاهي زده ست كه به چهره‌ي من مي‌رسد؛
من آبم، آب! و سيه چرده‌گان معذب،
 پيش از نماز، مرا مي‌جويند.
نگاهي به آسمان، 
مجهزم مي‌سازد كه سكوت كنم
و از ميان جنجره‌هاي گسيخته،
 سلاحي به رنگ آب بجويم
آن لحظه كه آب، به رنگ خود پرخاش مي‌كند،
 من آنم، آن لحظه‌ام.
و رنگ آب، هر چه بيشتر در آب، غرق شود، 
زنده‌تر مي‌شود: آبي‌تر!
         (5)
ناشناس، از ميان انبوهي مي‌گذرم، 
هر گياه اما، از كشيده شدن بر من 
نام مي‌گيرد
چشم بسته‌ام، و نام گياهان،
 تاريك است 
ديگر هيج كجا، هيچ كجا
مرا به نامي، به كلمه‌يي، صدا نكن؛
 كه حال، تمام زبان، درنام يك گياه، آسوده ست.
سخت‌تر از گياه، لمسم كن؛
 دستان تو را نثار تو مي‌كنم
تنگ تر از گياه، در آغوشم كش؛
 بدنت را به تو ارزاني مي‌دارم
و زماني كه آسياب‌ها، در نور به گشت آيد،
تو دست‌هايت را خالي بست،
 مشت خاهي، گره خواهي كرد
و اين گره را مانند هديه‌يي
حفظ خواهي كرد
هوشنگ چالنگی

به مرگ
به مرگ
كه ديوانه مي‌كند
صبح را
در فاصله‌ي لباس من 
به شب
كه چرخشم مي‌دهد
و بي‌دستم مي‌كند
كه اگر مرا ديده‌اي
كه نمي‌خنديدم
پس مرا نديده‌اي
كه هر بار بيشتر دوست داشته‌ام
تنفس چشم‌هايم را 
و اين حباب‌هاي كه 
به تن دارم
محمدرضا اصلانی

كسي كه نمي‌رسد
صدا مي‌كنم
و باز مي‌گردم به قطره‌هاي ساكتِ آب
در استحاله‌ي مدام نور
و نگاه مي‌كنم
و به بازي‌ها نگاه مي‌كنم
به گفت و گوها
ريزنده و خالي
به بركه‌هاي كم حوصله كه در پاي هر بوته
به خواب
صدا مي‌كنم
صدا مي‌كنم
به تاريكي‌هاي لبريز
كه در من به بازگشت
به كوتاهي همه‌ي خواب‌ها صدا مي‌كنم
به خاليِ كاغذي
بارخوتش منتظر
به كوچكيِ جوجه‌يي

با جست و جوي نكش زرد
به تني به سكوت
به كوتاهي
به دري كه نمي‌شنود
و باز مي‌گردم به قطره‌هاي ساكتِ آب
